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 :چكيده
داس تانی پس امدرن  ادبیّ ات ةپردازانی است که با استفاده از مفاهیم ادبی و فلسفی در زمین نظریّههیل از برایان مَک

ه ای م درن عم د ا  وی معتق د اس ت داس تان. مفاهیم فلس فی اس توار اس ت ةاو بر پای نظریّة. نموده استپژوهش 

 حلیلگ ران . دارن د« وجودشناس ی»ه ای پس امدرن رویه رد ح ا  ننه ه داس تان ؛دارن د ش ناتتیمعرفتای سویه

 لویح ا  ای   ، ه وجودشناس یه ای داس تانیم معف و  ب موقعیّ تتلق  ۀدربارهیل مَک نظریّاتپسامدرن با  هیه بر 

ه ا چگون ه ن د  ای   جه انم اهیّتی دارد  ان وام ملتل ه جه ان کدامکنند که هر جهانی چه پرسش را مفرح می

نوش ته « رؤی ا ی ا ک ابوس»د  پ ژوهش حار ر ب ا بررس ی داس تان ند و از چه نظر با همدیگر متفاو شون شهیل می

دهد ک ه ب ا مح و ش دن م م ای  ب ی  دنی ای واقع ی و نشان میهیل از دیدگاه وجودشناتتی مک، ابو راب تسروی

ک ه دنی ای  ش ود واند مفم ن  و ملاطب نمی است شده مسلّطگرایی بر نن  هثّرو  قفعیّتعدم ، در داستان  لیلّ

 .دنیایی واقعی است یا جهانی تیالی،  وصیه شده در نن
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 :مهمقدّ. 2

ه ای عمی ق اقتص ادی ق رن حار ر و پیام دهای اجتم اعی نن ب ه وی ژه دو جن   جه انی به دنبا  بحران

مدرنیس م در  پی دایشتله فرهنگی و اجتماعی رخ داد که منجر ب ه لهای م ی در عرصه حوّلا، ویرانگر

داری به شهلی فراملیّتی و کلان و از بی  رف ت  مرزه ای مایهگیری سربا شهل چنی هم ؛شد ادبیّاتهنر و 

داری جهانی ایجاد شد که فردری ک جیمس   از نن ب ه سرمایه ةورعیتّی در جامع، اقتصاد ةملّی در عرص

ست در شرایط اجتم اعی حاص ل لیو ار معتقد ا. (04: 1911، کند ) دینییاد می« متأترّداری سرمایه»نام 

ای از مدرنیس م در چن ی  عرص هپس ت. (02: ان د )هم انکلان برای همیشه نابود ش ده هایروایت ،از نن

فراص نعتی دارد ک ه ب ه  ةمدرنیسم ریشه در جامع پست». کندنن رشد می ةدرون مدرنیسم و به عنوان ادام

،  م امی س اتتارهای سیاس ی، ب ر اس اس ای   دی دگاه. در حرکت استات اطّلاعسرعت به درون عصر 

از ، ش ده تح وّ م، جهانی به دنی ای ر رب ش هل داده بودن د دومّو اجتماعی که از پایان جن  اقتصادی 

پسامدرنیس  م ب  رتلا  . (47: 1911، )گ  ودرزی« پاش  ندفرومیدرون م  ورد حمل  ه ق  رار گرفت  ه و از ه  م 

 نگرشی وجودشناس انه، نگردبه جهان و هنر می (Epistemologic)شناسانه مدرنیسم که با نگاهی معرفت

(Onotologic) بع  د( و « پس  ا»از  رکی  ب « پس  امدرن» ۀواژ، المع  ار  پسامدرنیس  م ةطب  ق دای  ر». دارد(

  اریخ    ا پ ای نن را  وان ردّهایی است که م یدارای ویژگی و )همی  حالا(  شهیل شده است« مدرن»

هایی است ک ه بشقاعده دربردارنده یا مربوط به سلسله جنپسامدرن به شهل بی. مدرن دنبا  کرد ةاندیش

، ر) یل  « عل وم انس انی ب ه وج ود نم دموس یقی و ، ادبیّ ات، معم اری، هنر ةدر کشورهای اروپایی در زمین

0221 :921). 

. زنن دمدرن قل م م یپست ةجامعه و فلسف،  اریخ، ادبیّات، هنر ةدر زمین، پردازان بسیارینظریهّامروزه  

ب ه ط ور ت ا  و  ادبیّ ات ةشده است که یا مستقیما  در زمین  وجهّو عقایدی  در ای  پژوهش بیشتر به نرا

و اجم الی  کلّ یبرای به دس ت دادن نگ اهی . انداند و یا به نحوی با نن ار باط داشتهداستانی بوده ادبیّات

 .پردازیمای  عرصه می ةپردازان برجستنظریهّهای به بیان نرا و اندیشه، پسامدرن ةاز مقول

ه ای همؤلفّ ده د و نش ان م ی  وجّ ه ادبیّاتهای زبانی و ظاهری ای  نوم ه ویژگیب( Lewis) لوئیس» 

. (100: 1331، )ل وییس« بین دپسامدرن را در تدمت ایجاد نشفتگی و درهم ریلت  پیرن   داس تان م ی

 ة مهیدات فراداستانی را در تدمت برجسته کردن نگارش م ت  ب ه من ل  (Patricia Waugh) «پتریشیا و »

 ه را به فرایند برساتته ش دن ت ودمتوانند  وجهّداند و معتقد است ای  متون نن می ةرانگی  ری  جنببثبح
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ی ا بوده و محصو   عامل ذه  ما ب ا زب ان و  برساتتهنی  امری  واقعیّتکند  ا نشان دهد که مت  جلب می

نی    (David Ladge) و دیوی د لاج (Ihab Hassan) ایهاب حس  . (190: 1919، )و  »جهان تارج است

« کنن د ک ه ارل ب ظ اهری و زب انی هس تندهایی برای  شلیص داستان پسامدرن ذک ر م یهمؤلفّهر یک 

 .(00: 1911، ) دینی

او معتق د اس ت ک ه دوران . نگردشناسانه به فراداستان میبا رویهردی جامعه (Boudrillard) بودریار 

دیگ ر ، مور وم»ان د ش ده واقعیّ تجانش ی    ص اویر، هاست و در عصر پسامدرنیتهنشانه ۀما  حت سیفر

بله ه مور وم عب ارت اس ت از ج ایگ ی   ؛نیس ت واقعیّ تنمی  از قلید  مسلر  حتّییا  واقعیّت قلید از 

، )بودری ار «را ایج اد ک رد واقعیّت  وهمّ وان دیگر نمی... واقع به جای تودم امر واقع های امرکردن نشانه

 لیو   ار». هس تیم روروب  هنن  (Simulacrm) ه ایب ا وانم  وده واقعیّ  تا ب  ه ج ای بن ایرای  م  ؛(13: 1334

(Lyotarrd )ه اعصر پسامدرن را فروپاشی فراروایت ةمشلّص ری  مهم، شناسانهنی  از همی  منظر جامعه 

(Meta Narrative) ه اچ . دان دمی (Huthean)  جدی د ةنگاران ه ای   اریخب ه دی دگاه  وجّ هنی   ب ا ،

 ةو نی   رابف  واقعیّ ت  اریخ مهت وب ب ا  ةدهد و ب ه رابف نگارانه را مورد بررسی قرار میاستان  اریخفراد

کن د ک ه پسامدرنیس م ی ک فرهن   اس ت؛ اس تدلا  م ی( Connor) ک انر. دازدپرمی واقعیّتداستان با 

نن را  (Bauman) دان  د؛ ب  اوم م  ی مت  أترّداری نن را منف  ق فرهنگ  ی س  رمایه (Jameson)جیمس  ون 

( Callinicos) ک الینهوستوان د؛ م ی   وهمّایگلتون نن را  امّاداند؛ می« امر اتلاقی یا سیاسی»متراد  

نن را ص رفا   (Norris)ار ج اعی اس ت و ن اریس  -بن دی سیاس ی پسامدرنیسم یک شهل نی  اعتقاد دارد

 .(30: 1914، پاو « ) أسه است ةداند که مایاشتباهی می

ه ای ادب ی قب ل از نن دارای نمی  پسامدرنیته در حالی اس ت ک ه مهت بو  شهیک هثرّمت ماهیّتای   

مف رو   ه اننب ر « م انع ج امع و»ب ه اص فلاح  اریهو  ع  و حدّ و مرزی معی  هستند مشلصّ عریفی 

ت احس اس ب ر ها و اولویّگرایی رمانتیکبر ذه ، رمانتیسم ۀهای مرجع درباربرای مثا  اکثر کتاب. است

کنن د ک ه اص ل بنی ادی  شریح می رالبا یا منابع مربوط به رئالیسم  کنددر ای  مهتب ادبی  أکید می عقل

ی ابیم مح ور ب ا مراجع ه ب ه من ابع مهت ب رئالیس م درم ی». «نماییواقعیّت»دبی عبارت بود از ای  جنبش ا

ب ه بی ان دیگ ر  ؛ی اس تعین واقعیّاتبرداری از عهس، باشد هانن هویّت ۀدهندنشانکه پرچمی  اصلی و

بیرون ی و مش هودم  ةجنب  ص رفا  واقعیّ تبود که مراد از  ادبیّاتجنبش رئالیسم در هنر و  ۀواژهشا، واقعیّت»

 نویس ان ک رد ک ه داس تانرعای ت ای   اص ل ایج اب م ی. (17: 1913، )پاین ده «جهانم پیرامون م ا اس ت
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اوان در داس تان ب ازنفرینی کنن د   ا ب ه ای    ر ی ب را عینا  و با ذکر ج ئیات ف ر واقعیّتهای مشهود جنبه

 ه  ا و روی  دادهایی مانن  د شلص  یّتدنی  ایی ب ا  ؛دنی ایی نش  نا و باورپ  ذیر ب  ه توانن ده نم  ایش داده ش  ود

ه ای ب ا پی روی از هم ی  قبی ل  عری ه. دهن درخ می ون ماهای واقعی و وقایعی که در جهان پیرامانسان

گی ری داستانی با اشاره به جب ر و ورات ت و مح یط در ش هل ادبیّات م در وان گفت نا ورالیسمی، فراگیر

درون  واقعیّ تبیرون )دنیای مشهود( به  واقعیّتا از شود و مدرنیسم تواننده رانسان  عریه می شلصیّت

 .کندناتودنگاه( معفو  می رمیر)

 ه ای پیون دو رش ته ه ای واس طحلق ه، پس امدرن ادبیّ ات ةدر عرص  تن ومّم نظریّاتررم وجود علی 

ران ای   ح وزه را ب ه متفهّ یهایی از نرام وجود دارد که جنبههای ملتله پسامدرنیسنظریهّای در دهنده

ب ا گون اگون و  یهای ملتل ه ب ه انح انظریهّو بیش یهسان در  گاه نی  موروم کم .کندهم ن دیک می

 م ای  ب ی  دنی ای  ش دن مح و، ه امقولهای   ةنمون. ردازی شده استپاصفلاحات ابداعی متفاوت مفهوم

« نام دم ی دور باط ل نن را (Lewis) ب ری ل وئیس»ه ای پس امدرن اس ت ک ه در داس تان  لیّلواقعی و 

اش اره ق رار  مورد کو اه ا ّصا همی  موروم را با اصفلاح ( David Lodge) لاج». (04: 1919، )پاینده

محت  وای را  ح ت عن وان  کو   اه ا ّص ا   ر وس یعهی ل در مقیاس  ی برای  ان م ک. (02: )هم ان« ده دم ی
 مدرنیس م قلم داد   ری   ف اوت می ان مدرنیس م و پس تداده و نن را مه ممورد بحث قرار  وجودشناسانه

بله ه ، های مدرنیستی و پسامدرنیستی  فاوت ماهوی ندارن دهیل موروعات داستاناز نظر مک». کندمی

: 1932، )پاین ده «تی دید که هر نویسنده برای نن قائل استولویّدر ا  فاوت ای  موروعات را باید صرفا 

 وان د در نوس ان اس ت و توانن ده نم ی واقعیّتو نا واقعیّتبی   دائما داستان پسامدرن »از نظر وی . (942

 .(940: )همان« مفمن  باشد که دنیای  وصیه شده در نن دنیایی واقعی است یا دنیایی سراپا تیالی

 ۀنویس ند ةنوش ت رؤی ا ی ا ک ابوس ه به بررسی دنیاهای  ودر وی داستانی در داستان کو  اهدر ای  مقال 

هی ل م ک نظریّ ةاز منظ ر « شناس یوج ود»ازیم که مصداق بارز صناعت پردمعاصر ابو راب تسروی می

، هاوی هه ای ب تسروی است که ب ا مجموع ه داس تانابو را، نویسندگان بعد از انقلاب اسلامی از. است

ای در  وانس ته اس ت جایگ اه وی ژه راویرودو  اس فار کا ب انو دو رم ان  کتاب ویرانو  وان سومناتدی

اش گیساز است ک ه در س بک نویس ندگرا و زبانای زبانوی نویسنده. نویسی کسب کندداستان ةعرص

دنی ا  قلی د ، دیدگاه پس امدرن اساس بر. تانی داردهای باسی به متون که  و به کارگیری واژهتاص  وجهّ

های تس روی نی   ب ر هم ی  دی دگاه  م و پیرن  اصلی داستان. و برداشتی از داستان است و نه برعهس
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« ش ودها م یروید و سبب زاده شدن اشیا و ندممیبذر کلمه در سرزمی  داستان »بنیان نهاده شده است و 

ه ا و ب ه در داس تان ازیه ای م وصوصیات ملتص سبهی وی طراحی روایتاز ت. (13: 1910، )حسینی

ار ب اط روای ت مج  ا از یه دیگر را ک ه در ظ اهر  ب ه ای   معن ی ک ه چن د ؛ه ایش اس تویژه در رم ان

 ب ه جل و  ع ر همد و ب ه ص ورت ه دم یی به ه م پیون د با مهارت تاصّ، مستحهمی با یهدیگر ندارند

، ودی م وازی و مت داتلهای وجتواهیم داد که تسروی با تلق ساحتدر پژوهش حارر نشان . بردمی

گان ه ه ای روایت ی س همتناقض با یهدیگر در جه ان حتّیا و های مج ّهویّتاصلی داستان را با  شلصیّت

د وش م یسرگردان ، تواننده در بی  ای  دنیاهای روایتی، تانیای   مهیدات داس ةدهد که در نتیجقرار می

 .نیستاز یهدیگر  هاننو قادر به  مای  و بازشناسی 

 :پژوهش ةپيشين. 1

پاین ده . نویسی ابو راب تس روی ص ورت گرفت ه اس تنتار و سبک داستان ۀهایی دربار اکنون پژوهش

از « پله ان»داس تان کو  اه ، نق د ادب ی جدی د و پسامدرنیس م اس ت ةعرص  نظرانص احبکه از ( 1932)

گرایان ه م ورد  حلی ل و تارپساس ات شناس انه وتسروی را از دیدگاه زبان دیوان سومناتممجموعه داستان 

 ای و اس  فوره س  اتتژر ب  ه بررس  ی و  حلی  ل ( 1913)اس  دی  و م  المیر. اس  تبررس  ی ق  رار داده 

ب ه بررس ی اجم الی چن د داس تان ( 1911) س لیمی . اندتسروی پرداتته اوّلیهّر چهار اتر شناسی دروایت

 (1911)   دینی. پرداتت ه اس ت مدرنستپمدرن یا  ةاز جنب رود راویو  اسفار کا بان هایرمانکو اه و 

میرعاب دینی . را مورد بررسی و  حلیل قرار داده است« حضور»و « پلهان» هایداستانعناصر پسامدرن در 

 حس ینی و ؛اس ت ک رده بررس ینتاری از دو مجموعه داستان کو اه تسروی را به طور اجمالی ( 1919)

ک لام در نت ار تس روی  س دو  ج کا ب ان اس فار رمان ها و براندازی زمان درشلصیّتبه حلو   (1910)

 .س نشان داده استهای وی را با کتب مقدّار باط داستانپرداتته و 

نش انگر ای    ،نویس ی تس روی ب ه دس ت نم دهای صورت گرفته بر س بک داس تانننچه از پژوهش 

اج رای داس تان و  ۀع ر  در پیه رهای چندگان ه و ه مگیری از روایتمفلب است که تسروی با بهره

ملاط ب را ب ه  - نویسی ایجاد کرده استکه تود انقلابی در داستان-رنیسم مدنویسی پستمبانی داستان

میان ه و فرج ام ، نر از بلشسه  نویسی که ازداستان سنتّیپشت سر نهادن الگوی  وی با. کشدچالش می

بین ی را ط ی  عیی  شده و قاب ل پ یش سیرم داستانی از پیش، ننملاطب در جریان توانش  شهیل یافته و 

ه توانش و درک داستان نش نا ک رد ۀنحو حتّیداستانش را با سبهی نو از نویسندگی و  ۀتوانند، کردمی
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تس روی . مان دع اج  م ی نن ی و زیبایهای فنّملاطب نی  از فهم پیچیدگی حتّیای که گاه شیوه. است

  شلص یّتب ا  ؛(اس فار کا ب ان)رم ان  نمی  ددرم یه ا را ب ه ه م شلص یّتدر ای  س بک نوش تاری گ اه 

کن د و ع دم را مل دوش م ی  لیّ لو  واقعیّ تم رز می ان  ؛(پلهانگوید )داستان هایش سل  میداستان

( و ش گردهایی را در رؤی ا ی ا ک ابوس)داس تان  کش ده ا را ب ه  ص ویر م یواقعیّتو نسبی بودن  قفعیّت

  اکنون . ان دمدرنیس ت از نن به ره نب رده حتّ یان رئالیس ت و برد ک ه نویس ندگنویسی به کار میداستان

ای   کت اب . صورت نگرفته است« کتاب ویران»مجموعه داستان  ۀدربار پژوهشی با محتوای پسامدرنیسم

در ای   . پسامدرنیس تی در نن قاب ل بح ث و بررس ی اس ت نتری  اتر داستانی تسروی است ک ه مب انی

شناتتی پسامدرنم برای ان وجود نظریةّداستانی بر اساس  ةاز ای  مجموع «رؤیا یا کابوس»داستان ، پژوهش

 .گیردهیل مورد نقد و بررسی قرار میمک

 :بحث و بررسي. 9

 یک ه مف ابق ب ا نرا سم ای   اس تیهای پسامدرننظریهّگرایی و چندگانگی ت و  هثرّاز جمله دلایل  شتّ

ش ود و مف ابق ب ا مدرنیسم محسوب می ةپسامدرنیسم ادام، هنری -ادبی  ةپردازان ای  نحلنظریهّبرتی از 

نه اد و قف ام از مدرنیس م و در واق ع برابرپردازان پسامدرنیسم حاصل نوعی گسست یا اننظریهّنراء سایر 

 ةق رار دارد ک ه پسامدرنیس م را ادام ان ی پردازنظریّ هنن دس ته از  ۀهی ل در زم رم ک. نن است«   ننتی»

ی دارد داس تانی پس امدرن ویژگ ی مهمّ  ادبیّ اتکند ک ه وی همچنی  استدلا  می اامّ ؛دانندمدرنیسم می

 ف  اوت اص  لی ب  ی  مدرنیس  م و  از دی  دگاه وی. کن  دداس  تانی م  درن متم  ای  م  ی ادبیّ  اتز ک  ه نن را ا

در  عری ه عنص ر رال ب . هن ری دی د هایدر هر یک از ای  نحله« نصر رالبع» پسامدرنیسم را باید در

ب ه س ل  دیگ ر ای   عنص ر ب ر س ایر . عنصر رال ب نن اس ت، هر اتر هنریج ء کانونی م »ت  وان گفمی

ات ر  کلّ یمو موج د  رکی ب بن دی ی ا هی أت کن د و دگرگون میرا  عیی   هانناتر سیفره دارد و  یاج ا

 .(992: 1932، )پاینده «است

ب ی در ادوار ملتل ه ب ه نت ار اد ۀبرای  وصیه وجه بارز و ممی   را عنصر رالب یاکوبس  اصفلاح» 

 ح  ا  ننه  ه  ؛دارن  د ش  ناتتیمعرف تای عم  د ا  ه  ای م  درن س  ویهداس تان. (990: )هم  ان« ب  ردک ار م  ی

، ه ای پسامدرنیس تیداس تان در». ان دش ناتتی ب ه ت ود گرفت هوج ود رالب ا ای های پسامدرن سویهداستان

 . (197: 1919، )پاین ده« گ ردد ش ود   ا وج ود شناس ی برجس تهزمین ه ران ده م یب ه پ سشناس ی معرفت

 . کن دبرانگی    ب دیل م یلای  أمّ چن د و چ ون ادراک را ب ه مس نله، معرف ت ۀهای فلسفی درب ارپرسش
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م ا چ ه چی    اینههیهی : ییعنی  لاش برای پاسخ دادن به دو پرسش اساس ،شناسی وان گفت معرفتمی

 ب  ه بی  ان دیگ  ر  راه  ی حاص  ل نم  ده اس  ت ش  ناتتم م  ا از چ  ه  و دیگ  ر اینه  ه    وانیم ب  دانیم را م  ی

ه ایی کاود و به ای  منظور پرس شدرستی یا نادرستی جایگاه ما برای درک جهان را می، شناسیمعرفت»

 .(990: همان« )کندانسان از جهان مفرح میدریافت م شناتت یا، دانش، را در باب فهم

ناسانه در چگونگی نگ رش فلس فی و شداستان مدرن و پسامدرن وجودهای تروش  شدن  فاو برای 

ب ه ، ه اه ر ی ک از ای   ن وم داس تان ةها به جهان از روزن ت بینش انساننن و  فاو ماهیّت فسیر جهان و 

نن  ۀنویس ند، شناسی سمت و سوی داس تانی را رق م ب ن دوقتی معرفت. پردازیممی هانن اجمالی ةمقایس

از ». توانن ده ق رار ده د  وجّ هدر ک انون  را« ش ناتت» یا چگونگی« معرفت» ماهیّتکوشد  ا داستان می

نیایی اس ت ک ه ت ود بلش ی از نن از همی  د، شناتتیهای معرفتهمؤلفّننجایی که نویسنده  حت نفوذ 

 ای  فس یرش گ ردد ک ه ب ه گون هل ذا ب ه دنب ا  م مهن ا ی م ی ،قادر نیست به  فسیر هس تی بر ردازد، است

 .(010: 1911، ) سلیمی« کندمی

« دی د ةزاوی »جهان است و هم به ای   س بب مبح ث چگونگی  فسیر ، های مدرناصلی داستان ةمسنل 

ه ای های رئالیس تی در دورهبرتلا  داستان. یابدمی اهمیّّتداستانی ای  دوره بیش از گذشته  ادبیّاتدر 

دی د ت ودم  ةزاوی از  رالب ا ه ای م درن داس تان، دان ای ک ل اس ت، راوی ه انندر پیشامدرن ک ه ارل ب 

ده د از ب ه ک ار ب ردن راوی داستان کو اه مدرن   رجیح م ی ۀنویسند». شوندروایت میاصلی  م شلصیّت

کن د مدرنیسم ایج اب م ی. (02: 1911، )پاینده« ی کل یا دانای محدود تودداری کندشلص م دانا سومّ

روان  ی م  -ت روح  ی وّلا ح ، م  درن ب  ه ج ای روای  ت ک ردن روی  دادهای بیرون  ی داس تان ۀک ه نویس  ند

 گرای یها معمولا  از شکراوی ای  داستان. ه نمایش بگذاردو بد نکهای اصلی داستان را رصد شلصیّت

ه ای وج ودیم ش لصم اش بیش از ننهه داستانی را بازگوید، ارفراببرد و در روایتگریمفرط رنج می

ای از ای   ن هنمو ،ص ادق ه دایت ةش تنو« سه قف ره ت ون»راوی داستان ) گذاردتودش را به نمایش می

 ه  ای مدرنیس  تی باع  ث مف  رح ش  دن پرس  ش زاوی  ة دی  دای     ا لّ  اذ. (ه  ای م  درن اس  تشلص  یّت

 فس یر  ای   دنی ایی را ک ه م   ج ئ ی از نن هس تم  وانم چگونه م ی: شودشناتتی از ای  قبیل میمعرفت

 ه شود چه چی  باید شناتت.. .م  در ای  دنیا چه هستم   کنم  و تودم

جه ت ، شناس یوقتی وجود، دادهای مدرن میشناسی به داستاندر  بای  با سمت و سویی که معرفت 

 توانن ده ق رار   وجّ هدر ک انون  واقعیّ تجهان ی ا س اتتار  ماهیّتچیستی م وجود یا  ،داستانی را رقم ب ند
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 ه ا ب ه دس ت وج ود ی ا هس تندهای اس ت ک ه  بیین ی از نظریّ هشناسی ناظر ب ر وجود، به  عبیری. گیردمی

ها را ب ه ذه   توانن ده طریق رویدادهای داستانش ای  پرسشکوشد  ا از پسامدرن می ۀنویسند .دهدمی

ه ا چگون ه  ش هیل ن د  ای   جه انکدام، ها  انوام ملتله جهانی داردماهیتّهر جهان چه » :متبادر کند

 ه ای متف اوت در  قاب ل ب ا یه دیگر ق رار جه ان شوند و از چه نظر با یهدیگر  ف اوت دارن د  وقت یمی

 .(993: 1330، هیلمک) « افتدی میا فّاقچه  ،شودنقض می هاننمرز میان  کههنگامیگیرند یا می

 درو چندلای ه  متهثرّنویسنده با تلق فضاهای . ای وجودشناتتی داردنی  سویه رؤیا یا کابوسداستان  

  نظریّ ةکن د ک ه مف ابق ب ا ذه   توانن ده ایج اد م یشناس انه را در یهایی فلسفی و هس تپرسش، داستان

 ه ایشود که کدام س فح از لای هت برای ملاطب مفرح میسؤالاتوانش داستان ای   با. هیل استمک

حض ور شلص یّت اص لی در ک دام س احتم )فض ا(   لیّل ی اس ت  ی کک دامگانة داس تان واقع ی و سه

نم ادی از  هگی رد ک م یایی از ای  دس ت ذه   ملاط ب را در ب رهپرسشوجودشناتتی، حقیقی است  

واقع ی ت ود در نن  هویّ تانس ان در شناس ایی  رالب ا جه انی ک ه  ؛نمی  معاصر اس تو رازدنیای متلاطم 

 .درمانده است

 :تحليل محتوا. 4

ک ه گ ردد به  صویر کش یدن دنیاه ایی ممه   م یبا ، سازی وجودشناسی در رمان پسامدرنیستیبرجسته 

 ۀاز زن دگی روزم رّ واند شبیه یا متف اوت می هانندنیاهایی که زندگی در  ؛گم شده است هاننمرز بی  

ک دام ، م تی الی  وان  ش لیص داد ک دام واقع ی و ک داعواملی موازی یا درهم  نیده که نم ی ؛ما باشد

پ و  ، رم گشایی جهان لاش قهرمان داستان برای ، در رمان پسامدرنیستی. ای استاصلی و کدام حاشیه

: 1910، )لاج «مقاوم ت ع الم هس تی در براب ر  فس یر اس ت ۀدهن دنش انای  نوم رمان ». جه استنتیو بی

117). 

 ب  ر اب  و راب تس  روی را در« ا ک  ابوسرؤی  ا ی  »داس  تان کو   اه ، ایشناس  انهچن  ی  سرگش  تگی وجود 

در ای  داستان توانن ده وارد . بردا  میی را زیر سؤرات ما از جهان واقعی و جهان داستانگیرد و  صوّمی

تس روی ب ا اس تفاده از ش گرد . رس دشود که رهایی از نن ناممه  به نظ ر م یمی ایفضاهایی چند لایه

. کن دمحب وس م ی چندلای ه  لیّلو  واقعیّتهای  ودر وی تواننده را در قاب، پسامدرن« شناسیوجود»

م  نی دن و ب ا در ه  ه دردره و محور اصلی ارلب نتار اوس تک« زمان» رلبه بر گیری از عنصروی با بهره

ده ق رار ملاطب داس تان را در مازه ای روایت ی پیچی ، گونهمتهثرّبرانگی  و های متفاوت و  شهیکجهان
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، ه ای داس تانیای که تارج شدن از نن و یا ایجاد ار باط منفق ی و عقلان ی ب ی  جه انبه گونه ؛دهدمی

 ه ایدریچ هگش اید ک ه ب ه ای را میتواننده با وارد شدن به فضای داستان پنجره .رسددشوار به نظر می

 شلص یّت. کن دشلص روای ت م ی اوّ  زاویة دیدداستان را از ، تسروی. توردنامتناهی دیگر پیوند می

،  ه ای مع یّی ش ارل اس ت و در ش بامنیتّ مردی نظامی است که در یک سازمان نظامی ، اصلی داستان

مه ان داس تان . نی دپی او م ی، کارش رأس ساعت دوازده برای انتقا  وی به محلّ، ی اتتصاصیاراننده

: 1911، )شمیس ا« نیس ت مش لصّم و مه ان معل و زم ان و های پسامدرنیستیداستان در» است مشلصّنا

911). 

در  اش ای  است ک ه معم ولا توبی. هایی است که باید در کارگاه حارر باشمشب ةامشب هم مثل هم»
س اعت دوازده یه ی از  هایی مث ل امش ب ح دودمعمولا  در شب. رومماه سه یا چهار شب به کارگاه می

 .(129: 1932، )تسروی «امفرستند پیها را میراننده

 ماهیّ تای ک ه ب ه گون ه ،گیری نی   به ره جس ته اس تنویسنده از نوعی شگرد  رکیبی از طن  و رافل 

ای ناگه انی از زب ان مان د و در جمل ههای داستان برای تواننده پنه ان م یاصلی  ا نیمه شلصیّتشغل و 

ش ود ک ه ک ار اص لی م ی توجهّه تورده و مست که تواننده یهّجاکند و همانرا ابراز میتود راوی نن 

ب ه   وجهّقضایی انداتت  طناب دار به گردن محهومان به مرگ است و با  -وی در رالب سازمان نظامی 

ش ود   ا او را در کارگ اه ای به دنب ا  او فرس تاده م یداستان که راننده ةیاوّلویسنده در سفور  وصیفات ن

. س تای برت وردار نیر ب هاز مق ام ع الی، کنن دی با او صحبت م یمورد نظر انتقا  دهد و با احترام تاصّ

زن د و ش ب بلی ر ف   م یقفارها  لقبلش یهی از هم. امفرستند پیها را میساعت دوازده یهی از راننده»
یعن ی ک اری هس ت ک ه ، ای  یعنی باید نماده باش م نورید مینقا امشب  شریه : پرسدمیگوید و می

 (129: )همان «مدیر اجرایی کارگاه هستم   همباید در کارگاه انجام شود و م

ش رح  بع د از ،کن د ک ه قهرم ان داس تان ک ه ت ود راوی اس تداستان به ای  صورت ادامه پی دا م ی 

زن    پ س از، کارهای مربوط به امور تانوادگی از قبیل توردن شام و توش و بش با اعضای ت انواده

 ک ار  اش ب ه مح لّد و هم راه رانن دهوش م ینم اده . شود که باید به اداره ب رودلع میمفّ ن  لفنش،تورد

 .رودمی

تی و پسامدرنیس تی  لفی ق دو س بک نگ ارش رئالیس  ،یهی از شگردهای تسروی در نگارش داستان 

به ای   معن ا ک ه . را ایجاد کنند« واقعیّت  وهمّ» شوند کهای نوشته میهای رئالیستی به گونهداستان. ستا
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ه ا مدرنیس ت. کن دپذیری داس تان کم ک م ییه مشروح دنیای پیرامونی به باور وص، هادر ای  داستان

ه ا شلص یّتو بیشتر به رؤیاه ا و س یلان ذهن ی دانند کننده میانحصاری به جهان مشهود را گمراه  وجهّ

ه ای رئالیس تی و مدرنیس تی ای   وج ه اش تراک را روای ت، های متف اوتررم ای  شیوهعلی. پردازندمی

. ای اس ت ک ه توانن ده ب ا نن س روکار داردوجودش ناتتیداس تان  نه ا س فح  تودم، دارند که در هردو

ش ناتتی هس تند ک ه توانن ده ب ا نن وج ود ةهای چندگانیهدارای لا هاننتلا  های پسامدرن برداستان

ه ای چنان پیچیده است که تواننده از  شلیص ساحت هانندر   لیّلو  واقعیّتمواجه است و مرز میان 

 رئالیس م و  وص یه ج  ء ب ه ج  ء تس روی داس تان ت ود را ب ا س بک . ن ا وان اس ت، ی لیّلو داستانی 

ان د صندلی عقب را تالی گذاش ته» :دهدصفحه به همی  روش ادامه مید و  ا چند نکمیها شروم صحنه
، ان ده ایی ک ه عم ود ب ی  زانوه ا گذاش تههای فولادی بر سر با  فن  کلاه، پوشو مأمورهای یونیفورم

. مس یر  قریب ا  مس تقیم اس ت. ان دهای عقبم استیش  نشس تهمات ا ومبیل بر دو ردیه صندلی ةپشت شیش
ن ور ا ومبی ل فق ط  ،زندها بیشتر به سیاهی میهای بلند که زمستانولانی با دو ردیه کاجبان په  و طتیا
در ، کن دوقت ی ا ومبی ل جل وی ورودی اداره مرک  ی  وق ه م ی... کن درا روش  می های قفورشان نه

ه ای پش ت شیش ه. ت ورده وای س رد قرارگ اه ب ه ص ور م م ی. ش ومک نم و پی اده م یا ومبیل را باز می
س ه مت ر  ةراهروی کو اهی است که به فاص ل. جداره راهروی ورودی با نور ماتم سفیدی روش  استدو

 .(122-120: 1932، )تسروی «شودبه دو سمت منشعب می

. ت ورداز قبیل ننچه بیان ش د در سر اس ر داس تان ب ه چش م م ی، های دارای  وصیه رئالیستیصحنه 

 عی ار مامه رئالیس تی ن و گاهی در سایر نت ارش  وص ییهی از شگردهای اصلی تسروی در ای  داستا

زن م اس باب و وس ایل ا  اق سوئیچ برق را که می»: داستان ای  قبیل  وصیفات در از دیگرای نمونه. است
ت واب ی ک  ل ت. ش وندپ و راس ت نمای ان م یدر نور نارنجی سه لامپ سقه و دیوارهای سمت چ

د ی ک یلچ ا  کوچ ک س فی، ت واب و دی واربی   ل ت ةلدر فاص. کنار دیوار سمت راست ا اق است
روی عس لی س فیدی گوش ی  لف   و کنت ر   لوی ی ون و گل دان ، ت وابسمت دیگر  ل ت. گرفتهقرار

 .(120: )همان «گلایو  سفید هست ةکریستا  با شات

 شلص یّتیاب د و همچن ان ادام ه م ی ،سبک و سیاق رئالیستی که از ابتدای داستان ش روم ش ده ب ود 

 مات لازم ب رای حرک ت ب ه س وی کارگ اه مح لّ( داستان پس از ورود به ا  اق ت ود مق دّاصلی )راوی

 فه ر اص و  و قواع د ک ارش  ۀدرون ی درب ارگ ویی در ای  میان به صورت   ک ؛کندکارش را مهیّا می
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، دان ماس م مور وم امش ب را نم ی»: کن دکند و تواننده را با دنیای فه ری و ذهن ی ت ود نش نا م یمی
بالاتره کسی هست که محهوم ش ده باش د و بع د از ط ی مراح ل قض ایی ب ه مراس م اج رای حه م در 

ممه   . بینید م  هستمنتری  کسی را که می ،کسی که باید مجازات شود. کارگاه امشب رسیده است
 س اعتی،  لوی ی ون. در چنی  کارگاهی اجرای حهم بر او اعما  تواه د ش د، است نظامی باشد یا نباشد

 «کن دا  اق را پ  ر م ی، ص دای نرم اتب ار .هایش روی ساعت سه استدهد که عقربهضوی را نشان میبی
 .(121: )همان

اش اتب ار  لوی ی ون یابد  ا زمانی که راوی در ا اق شلص یهمچنان ادامه می گرایانهواقع وصیفات  

نی د و توانن ده گانه پ یش م یسهشناسی های وجودکند از ای  مرحله به بعد است که فضایرا  ماشا می

ه ای دیگ ری ب ه   دریج روای ت، به بیان دیگر. هایی دیگر نی  در ای  داستان وجود داردیابد جهانمیدر

 م وازی ب ا نن ب ه پ یش  امّ ا ،و اص لی داس تان اوّ شود که شبه مس تقل از روای ت نی  به داستان اف وده می

ن اممه   ه اننشوند و  مای گذاری ب ی  ها در هم ادرام میایتاینهه در پایان داستان ای  روروند  ا می

 .گرددمی

 :کرد مشلصّ وان ونه میگدنیاهای داستان را ای  ها/روایت

 .رودی میامنیتّدنیای اصلی داستان که راوی از من   و تانواده به سمت قرارگاه  روایت/. 1

 .با موروم داستان است دنیای اتبار  لوی یون که موروم تبر منفبق روایت/. 0

 .توردهای قبلی پیوند مید و سرانجام به روایتوشمیر نن ررق دنیای رؤیایی که راوی د روایت/. 9

را  ه اننپردازیم که وجود شناس ی پس امدرن اکنون به  شریح ار باط ای  دنیای چندگانه داستانی می 

 وارد  دومّ وجودش ناتتیم ةزم انی ب ه لای نلس تی  ب ار  (اص لی شلص یّتراوی ): اس تبه هم پیون د داده 

 دهک ه محه وم ش ناتته ش  شلص ی اس ت ۀتبر دربار. دهدنشان می  وجهّشود که به اتبار  لوی یون می

با دیدن ای  تبر راوی و تواننده )ک ه ت ارج از جه ان داس تانی . و باید به سوی اجرای حهم برود است

ر کارگ اه داستان ک ه هم ان اج رای حه م قض ایی د تشلصیّقرار دارد( ناتودنگاه به یاد موروم کار 

ب ه بی ان دیگ ر وق ایع  لوی ی ون )س  فح . افتن دم  ی، دقیق ه تواه د ب ودس ی  س س اعت س ه وأمربوط ه ر

 ،م رد گوین ده: شونددرهم نمیلته می البتهّموازی و ، با حوادث روایت اصلی داستان (دومّوجودشناتتی 

ج ئی ات . محهوم ممور وم ماج رای ح ه م در کارگ اه اس ت ۀربارتبری د، فیلم». کندا شروم میاتبار ر
ص دای گوین ده . در مقاب ل دادس تان نظ امی ایس تاده. مغشوش اس ت اعوجاج نور  لوی یون در اشچهره
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 ع در مح لّگوید حهم دادگ اه نظ امی   ا س اعا ی دیگ ر در کارگ اه واق روی فیلم تبری هست که می
 .(123: )همان «قرارگاه اجرا تواهد شد

در  م تهّم( و ف رد اوّلیّ ه وجودش ناتتیداستان )سفح  شلصیّتاصلی اینجاست که نویسنده میان  ةنهت 

به ای   ر ی ب ک ه راوی . کند( ار باطی مبهم و متناقض ایجاد میدومّ وجودشناتتی)سفح   لوی یون تبر

تب ر ، در م ورد نن ی که اتب ار  لوی ی وندر نقش عامل اجرایی امور قضایی است و فرد اوّ در روایت 

همان شلص محهومی است ک ه طب ق برنام ه در س اعات نین ده ب رای اج رای حه م ب ه  ،کندپلش می

، اصلی داستان در نن شارل و در انتظار شروم مراسم اجرای حه م اس ت شلصیّتای که قرارگاه نظامی

 .منتقل تواهد شد

در نن ، ه و رف ت  ب ه ط ر  کارگ اهو س ی دقیق اصلی قبل از ساعت سه  شلصیّتدر رؤیایی که  امّا 

، بر طبق ننچه در ص فحات بع دی تواه د نم د (سومّسفح وجودشناتتی ) رؤیادر قالب نن ، رودمیفرو

نی د و ب ه روای ت اص لی بی رون م ی رؤی ااز  کههنگامی امّا ؛شود هب قتل و به مرگ محهوم میوی مر

 ص ویر ، افت دوقتی چشمش به  لوی یون م ی نتر داستان ةشود( در صحنمیتارج  حمّام)از  گرددبازمی

اینجاس ت ک ه توانن ده دچ ار س رگردانی . کند تودم اوستیعنی احساس می ؛برایش نشناست متهّمفرد 

م ان در چن د ی ک ف رد هم . ش ان را ن داردیه ا و دنیاهاشلص یّتاص لی  هویّتد و  وانایی  مای  وشمی

 م تهّمرابط قانون است و در س فحی دیگ ر در یک سفح وجودشناتتی  ساحت وجودی حضور دارد !

داس تان  ۀموجب س ردرگمی توانن د وجودشناتتیو  داتل سفوح  قفعیّتعدم ، رگراییای   هثّ. است

 .پردازیممی ر موروم به بررسی وسیع. شودمی

د و هنگ ام اج رای نن قدر وقت هست که دوش بگی رم   ا ت واب از چش مم برَ ر، کنَمهایم را میلباس»
.  ش گذاش ته ش ده اس تتواب به موازادر امتداد دیواری است که  لت حمّامدرم ... حا  باشمحهم سر

ای اس ت ک ه ب ه   دریج ی م نین هروروب ه. کنمدوش را باز می، کندشیر م نب چههّ می، کنمدر را باز می
: )هم ان «...د اب م ینفتاب ص بح از پنج ره . رومبیرون می حمّامبندم و از شیرم دوش را می. گیردبلار می

123). 

رف ت  ب ه  ۀاص لی نم اد شلص یّتنقل قو  فوق مربوط به روایت یا دنی ای اص لی داس تان اس ت ک ه  

، راوی، بع د از ای   نق ل ق و  .که رأس ساعت سه و نیم شب نر از تواه د ش د ای استکارگاه نظامی

که بلواهد تواننده را نی    ایید و به طور ناگهانی و بدون هیچ  مهید داستاننکمیداستان نلست را رها 
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در حقیق ت ب ع د . ش ودوارد م ی ،اس ت« رؤی ای راوی»ک ه هم ان  س ومّب ه روای ت ، با تود همراه س ازد

وند س بک رئالیس تی قبل ی شود و داستان از روجودشناتتی پسامدرنیستی داستان از همی  صحنه نراز می

از بی رون نس یم تنه ی .  ابی دپنج ره م ی نفتاب ص بح از»: شودمی وجودشناتتیوارد سفوح  ومنحر  
فه ر ک ردم ص بحانه را .. زمی  و نسمان بودند. ا ّصا ان محل انبوه درتتان با رن  سب  درتش .زیدومی
: )هم ان «العمل نم ده ب ودای ب ود ک ه در دس توره هم ان نش انه، شلوار جی  و پیراه  نبی. ون بلورمبیر

123). 

 در ه ای   وروایتاندک اندک در گرداب ، برد که ملاطبیش میای پداستان را به گونه ،نویسنده 

ملاطب را ب ه مس یری س وق  ،کاری بر روی زمانتسروی با دست. شودمیدچار سردرگمی و ابهام ،  و

 ه  ا و می  دان دادن ب ه اس  تنباط ۀدور، مپسامدرنیس  ۀدور». ناش  ناتته اس  ت ک املا ک ه ب  رای وی  ده  دم ی

.   وان  ردی د روا داش تش ناتت جه ان هس تی م ی ۀا در یگانه بودن اب ژهای متفاوت است و لذادراک

ه ایی ب ه نم ایش شلص یّتکوش ند  قاب ل ع والم گون اگون را در قال ب نویسان پسامدرنیس ت م یرمان

 وان د وج ود بدی   ر ی ب ه ر رم ان م ی ؛کنندبگذارند که هریک گویی در دنیایی متفاوت زندگی می

 .(113: 1911، ) دینی « رسیم کندهای ملتله جهان را به شهل

 ( داس تانی س ومّروای ت ) رد دنی ای جدی دم رؤی ایراوی وا، گونه که گفت ه ش دداستان همان ةدر ادام 

شود که در نن یهی از اعضای یک سازمان سیاسی است و باید طب ق دس تورالعمل ص ادره از ط ر  می

مشترک زن دگی کنن د   ا  ةاند و در یک توبا شلصی دیگر نشنا ش، یامنیتّمافوق تود با رعایت اصو  

ش ود و راوی با یک مرَد نش نا م ی، اوّلیهّ ر اینجاست که در برتورد جالب. بعدی صادر شود هایدستور

 .دهدمن   مورد نظر را به او می نشانیبه طور محرمانه 

ش اید ، وش  س بیلی ب ا رن   ر ؛رس ید ک ه م رد ج وانی اس تبه نظر م ی، نمد روروبهبالاتره کسی از »
رمه. ه ایش هماهن   ب ودترمایی داشت با رن   بلون د اب رو و م ژه  اش از  می  ی ایک ت و ش لوار س  

ک ه ب رای انج ام کاره ای مش ترک ) ةوارد تان  ک ههنگامی امّ ا ؛(111: 1932، تسروی) «...تشیددرمی

وی   یم یهم ؛نی دیشوکی جدید ب ه ملاط ب وارد م  ؛شودمی قرار گرفته بود( هاننن در اتتیار سازما

صدایی با لحن ی . بیرون بیاید حمّاممنتظر بودم  ا عضوی که به قرارگاه ما اع ام شده از »یک تانم است! 

ش یرت قرم   و زن ی ب ا   ی. به سمت عق ب روی برگردان دم. «دیر رسیدید»: ولی صمیمی گفت ،رریب
 .(114: همان)« بیرون نمد حمّامب شلوار جی  از چارچو
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و همهارش بنا ب ه مص الح و اه دا   ش هیلات  (شلص اوّ اصلی داستان )راوی  شلصیّت در ادامه 

ای که  مام مدارک و اسناد ازدواج ننان قب ل به گونه ؛دهندوری و کذایی انجام میصازدواجی ، سیاسی

از زندگی تود را نر ، سازمان ةراوی و زهره طبق تواست .ا شده بود شهیلات مهیّ  وسّط، شاناز نشنایی

 .کنندمی

(  عری ه همه ار  ش هیلا ی) زه رهب رای  ،بیندرا که هر شب می یراوی کابوس، ی از داستانیدر جا 

ب رایش »: اس ت اوّ نهته اینجاست که کابوس وی همان حقایق زندگی و ک اری او در روای ت . کندمی
 ،ب روم []کارگ اه هر شب که باید به مس لخ. دی هستم که عاشق همسرم هستمجلاّ، در نن کابوس، گفتم

ه ای نپار م انی ک ه زن دگی هاز پلّ . بوسمهایشان را میروم و پلکاند میایم که توابیدههبچهّبالای سر 
برند ک ه ویلی می ةمرا به نقف هاننبشوم و  ،نیدنیم  ا سوار بر ا ومبیلی که به دنبالم میپایی  می ،کنممی

  ا س ه ،ترهایم گفتم برای هر سه  اش انکه دیدم رو به دت در نتری  کابوسی. بهشم محهومی  را به دار
 .(100: 1932، تسروی)« تواهم تریدچتر  اشو با نقش پیچازی 

ش ویم ک ه ح وادتی ک ه راوی در قال ب ی ک م ی توجهّم، با نگاهی دوباره به وقایع و روایات داستان 

واقع ی راوی  زن دگی و دنی ایدر در ابتدای داستان به صورت حقیقی  ،کندکابوس برای زهره بازگو می

نویسنده به طرزی ماهرانه حوادث و وق ایعی را ک ه راوی در می ان تان ه و در برت ورد ب ا . رخ داده است

ای   ب ار در قال ب کابوس ی ، ( داشته اس تاوّلیهّ)سفح وجود شناسی  اش در دنیای واقعیاعضای تانواده

( قرار داده و مرز بی  ای   دو جه ان را مل دوش کابوسم راوی)ریر واقعی در سفح وجودشناتتی دیگر 

  روروب های مش ترک در قال ب دو جه ان ملتل ه از یه دیگر طوری که تواننده ب ا ص حنه ؛کرده است

 ه ا واقع ی اس ت و از ای   جه ان ی کک دام: نی دی از ای  دست برای او پ یش م ییهاشود و پرسشمی

 ب ا اوّ روای ت  نپار م انی وی دردارد ی ا زن دگی  تواقعیّ تیالی  نیا زندگی راوی با زه ره  یککدام

ب ا نق ش پیچ ازی ت واهم   ا چتر  اشوام برایشان سهبه دتترهایم گفته»گوید اش  وقتی راوی میتانواده

تیالی است  محدوده و مرز میان ای    یککدامواقعی و در  ،ای  دیالوگ در کدام روایت/ دنیا ،«ترید

ذه   توانن ده را مغش وش ، شودپاسلی برایشان یافت نمی البتهّگونه که ی  ی اسؤالاها کجاست  جهان

 .بردفرومیدنیاهای داستانی  ۀدرهم  نیدو او را هر چه بیشتر در ساتتار  دنکمی

. سروکار داری م قفعیّتبا عدم  ،مدرنیستی بیش از ننچه با ابهام مت  مواجه هستیمهای پستدر رمان» 

معل وم نیس ت . ه ا ور ع مبهم ی دارن دشلصیّتها مثلا  در بسیاری از ای  رمان در همه چی  قفعیّتعدم 
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 قفعیّ تع دم . پندارد یا فرد دیگری اس تواقعا  همان کس است که می ،بردکس که راوی اسم میفلان

 .(977: 1911، )شمیسا« کنددر پایان داستان رورا می

بایس ت جایگ اه ت ودم م ی ننگ اه ،ش دوش ته م یبه سبهی مدرن ن« رؤیا یا کابوس»اگر همی  داستان  

ه ایی از ای   دس ت ب رای توانن ده برجس ته و پرس ش ،کندراوی در  فسیر جهانی که در نن زندگی می

ی ا   وان  فس یر ک رد   فس یر که راوی بلشی از نن است چگونه م یرا جهان ای  داستان : شدمفرح می

 گون های هایی است  چرا راوی جهان پیرامون ت ود را همعفو  به چه جنب، راوی از ای  جهان ()معرفتم

توانن ده را   وجّ ه، شناتتیهای معرفترود که به جای پرسشطوری پیش میداستان  امّاند  ک فسیر می

 یه ی ازه ای متف اوت )نویسنده برای برجسته کردن وج ود جه ان. کندهای وجودی جلب میبه پرسش

ای   جه ان را ب ه ص ورت ، در یه دیگر ه انن( و امهان   داتل  و دیگری از جنس تیا واقعیّتجنس 

ب ه عن وان ؛ ع اج  اس ت ه انن بازشناس ی ازای که تواننده در برتی مواق ع به گونه ؛بردموازی پیش می

و  اوّلیّ هروای ت ) روای یی هایی که راوی در دو دنی ااز صحنه یککدامنید که مثا  ای  سؤا  پیش می

مربوط به دنیای واقع ی و  ،ترید ی تواهدچتر  اشو با نقش پیچازدهد انش قو  می( به دتتریاروایت رؤ

موج ب   داتل وق ایع  درنمیلت  ساحت واقعی و تی الی مربوط به دنیای تیالی مراوی است  یککدام

ه ر ی ک از  روای ی و زم انی ماهیّ تداستان و در نتیجه س ردرگمی ملاط ب و ن ا وانی وی از  ش لیص 

 .ا  تواهد داشترا به دنب سفوح

پل یس   وسّ ط ،ان دراوی و زهره ک ه دیگ ر ب ه زن دگی در کن ار ه م ع ادت ک رده، داستان ةدر ادام 

 قریبا  هر دو ب ا ه م م أموران »: رساندو او را به قتل می رودمیراوی زهره را نشانه  البتهّ. شونددستگیر می
زنی که دیگ ر ب رایم زه ره . ر نبودقابل  صوّتود م  هم  برای... مان دیدیم  پوشی را در چند قدمیپو ی

  دقّ تانگ ار ب ا  ،ود ب ه م  طور تیره بگاه صندلی افتاد و همانهای باریهش بر بلندی  هیهنبود با سرشانه
، کت ه زتم ی ش ده اس ت ةراوی که در جریان  یراندازی با پل یس از ناحی . (192: )همان« نگریستمی

ه ر » س وزدکته زتمی راوی مثل ن ش م ی. شودمی انتقا  داده میپس از مراحل درمانی به دادگاه نظا
 .(191: )همان «نمکام رها میبرای چند دقیقه نب سرد را روی شانه ،کنمبار فرصت پیدا می

ش ود و   ا به مرگ محهوم می، شوداصلی که در جهان رؤیا با نام سعید یاسایی شناتته می شلصیّت 

 ،کنن در که وی را برای اج رای حه م نم اده م یدر زمان مقرّ. بردسر میزمان اجرای حهم در زندان به 

ه ای ک تفم زبان ه درد جایی بی  اس تلوان ةشعل»: رساندتود را به نب سرد می اششانه دردبرای  سهی  
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ها در جس تجوی نب س ردی بگ ذرم   ا ای پوش نگهباند و م  اصرار داشتم از بی  هیاکل سرمهکشیمی
ه ایم را درد اس تلوان ةری  ش نب س رد ن ه  نه ا ش عل. ام را کم ی  س هی  ده مش انه اگر شده س وتت 

 نب س رد مث ل ب اران ب ر س رم . ام را فرام وش ک نمکند   ا جس م تس تهبلهه کاری می ،کندتاموش می
: )هم ان «کندگ ارشگر  لوی یون همچنان از محهوم نظامی صحبت می. نیمبیرون می حمّاماز . باریدمی

199). 

عف ه روای ی و  مهی دات داس تانی  ةای جالب و ش اید نقف به نهته،  ر به مت  داستانبا نگاهی عمیق 

س عید  امحم( را ک ه هم ان اس ت)ک ابوس راوی دومّروای ت  ةی  صحنتسروی نتر. بریمنویسنده پی می

ی ب ه نت ری  ص حنه از روای ت اص لی داس تان ک ه راو ،اجرای حه م اس ت برای اع ام به محلّ یاسایی

دره م ، اش ب ه کارگ اه ب رود ا برای انج ام وظیف ه در انتظار ساعت سه و نیم شب است ()استوار قرارگاه

نویس نده ، حمّ اماص لی و ت روج وی از  شلصیّتبه بیان دیگر در فاصله بی  دوش گرفت  . نمیلته است

ا ک ه م ورد بررس ی ( ر)کابوس راوی دومّحوادث روایت  ةکند و نتیجدنیای دیگری به داستان ارافه می

 س ؤا ای    درنهای تزن د و پیون د م ی ،ای  لوی ی ون اس تی شیش هکه دنیا سومّبه روایت ، قرار گرفت

 م تهّممی با سعید یاس ایی و هویتّ کند که راوی ابتدایی داستان چه ار باطرا برای تواننده ایجاد می ب رگ

 تند تیالی هس یککدامواقعی و  یککدامدر قاب  لوی یون دارد  

 ه ا ی ا   روای ترس د ک ه ای ( زم انی ب ه اوج م یکارکرد ای   مهی د پسامدرنیس تی )وج ود شناس ی 

 ۀنویس ند. رود قریب ا  از می ان م ی هاننای  بی  شوند و  مهم  نیده میگانه درتی سههای وجودشناتجهان

س ت ک ه در دیگ ر اینجا ةنهت . داس تانی را ب ه ه م پیون د داده اس تهای ای جهانبه طرز ماهرانه، داستان

اه به س وی کارگ  استحماماصلی به عنوان محهوم به مرگ بعد از  شلصیّت( کابوس راوی) دومّروایت 

اس ت و  دومّوار نظامی اس ت ةاصلی دارای درج شلصیّت( )روایت اصلی اوّ در روایت  امّا ؛تواهد رفت

 به کارگاه تواهد رفت!، نامرگ محهومدر نقش مجری حهم م

ن از محه وم در ح الی ک ه هن وز  لوی ی و ؛دوش م یت ارج  حمّام( از راوی )استوار، داستان ةمدر ادا 

گوید ک ه اولی ای زن دان ب ا او کند و او میتبرنگار با زندانی مصاحبه می. کنددادگاه نظامی صحبت می

 ب نص  یمث  ل ت  واب و پرس  ه در طبیع  ت ب  ی ،ان  د و او را از مواه  ب هس  تیمث  ل برادرش  ان رفت  ار ک  رده

ا  هم ان رفت اری اس ت ک ه ب ا راوی ای  رفتار اولیای زندان با محه وم تب ری  لوی ی ون عین . اندنگذاشته

اش همه ار  ش هیلا ی ،قت ل زه ره ا هّامشود که به ( انجام میاصلی شلصیّتیعنی کابوس  دومّروایت )
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، ش لص محه وم ۀ لوی ی ون درب ار ةاکنون راوی همان رتداد را از ص فح ؛محهوم به مرگ شده است

ه ای ان د و هم ه ح وادث در س احتشده متهثرّچندگانه و ، ها و روایات و رویدادهاشلصیّت. شنودمی

هم  نیده ایجاد ک رده اس ت ک ه  م ای  و در چندلایه یساتتار، نویسنده. کنندروایی رسوخ می ةچندگان

 .نمایداز یهدیگر بسیار دشوار می هانن

در حالی به پای ان ، تود با ادرام سه ساحت م وجودشناتتی ةتری  صحندر ن« یا یا کابوسؤر»داستان  

اص لی ب ه ط ر   شلص یّتحرک ت داس تان ) ةیّ اوّلس احت  ی درگ ویقصهّ ةرسد که نویسنده به اداممی

ب ه »: رفت  به کارگاه اجرای حهم اس ت ۀ( نماداستواراصلی ) شلصیّتد و نکمیقرارگاه نظامی( رجوم 
منتظ ر ش ما : گوی دص دایی م ی. دارمگوشی را برم ی. تورد لف  زن  می. کنمیساعت دیواری نگاه م

. پوش مدارم و م یم یرا از نوی   بر ه انن. یف ورم بروش مبای د یون "نیمحتما  دارم می": گویممی... هستم

 ةنهت . (194: 1932، )تس روی «نش نایی دارد ۀچه ر. در قاب  صویر  لوی یون اس ت متهّمهنوز صورت 

س ؤالات  ، لوی یون برای راوی نشناس ت! ای   جمل ه متهّم ۀپایانی داستان اینجاست که چهر ةصحن مهمِّ

ی شلص یتّ لوی یون همان راوی داستان اصلی اس ت ی ا  متهّمنیا  از قبیل ؛کندمفرح می ایوجودشناتتی

قت ل  ا هّامبه است که  دومّمحهوم به مرگ در روایت  شلصیّتو یا همان ار باط با اوست جداگانه و بی

 برد انتظار اجرای حهم به سر می زهره در

توانن ده ه ا، ننهای شلصیّت ةهای وجودی داستان و مقایسو ساحتها با در کنار هم چیدن روایت 

را ن دارد  ه انناص لی  هویّتها و شلصیّتاست که  وانایی و امهان بازشناسی  روروبه پیچیدهبا کلافی 

. ( اس تهی ل )وجودشناس یبرایان م ک نظریةّپیچیدگی جهان داستانی از منظر  و ای  همان چندلایگی و

ش وند ک ه دادن پاس خ قفع ی ب ه های مدرن متمای  م یداستان پسامدرن از جمله با ای  ویژگی از داستان

 وجودش ناتتی  قفعیّ تتوانن ده دچ ار ن وعی ع دم، کن د و در نتیج هه ا را ن اممه  م یپرسش گونهای 

گرای ی  ب دیل را به نسبی قفعیّتگرایی و یقی  را به شک« رؤیا یا کابوس»سان دائمی داستان نو. شودمی

 .نامدمی« کو اه ا ّصا »دیوید لاج ای  نوم نوسان را . کندمی

 :گيرينتيجه. 9

در ، ه اییبا چه ویژگ ی، یعنی مواجه شدن با ای  پرسش بنیادی که چه جهانی ،تواندن داستان پسامدرن

 های پسامدرن از دادن پاس لی قفع ی ب ه ای   پرس ش س ر ب از داستان. ی داستان تلق شده استجاجای

در داستان مورد بحث نی   حقیق ت . کنندوجودشناتتی می قفعیّتزنند و تواننده را دچار نوعی عدم می
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 «وجودشناس ی»ک ه ب ه بررس ی  - از نه ات ی اد ش ده در نوش تار حار ر. شودمفلق و پایداری دیده نمی

اب و راب « رؤی ا ی ا ک ابوس» داس تان:  وان نتیجه گرف تمی -پرداتته است  مذکورپسامدرنیستی داستان 

، و مرزه ای ن امعی  روای ی ۀهم  نی دیستی است که با ایجاد دنیاهای  ودر و و دراتری پسامدرن، تسروی

اص لی  شلصیّتا راوی ی. کندشناتتی دعوت میگانه وجودرا به چالش برای درک دنیاهای سه تواننده

تانی حض ور حقیق ی و فی یه ی های وجودشناتتی یا هم ان دنیاه ای داس از ساحت یککدامداستان در 

اص لی داس تان در نن  شلص یّتای از ی و ریر واقعی داستان کدام است که سایه لیّلاینهه دنیای دارد و 

 ماهیّ ت ب ارۀنده را به پرس ش درای است که توانداستان به گونه ةهای وجودشناسانپیچیدگی قرار دارد 

 .کندوادار می است، دنیاهایی که در نن به  صویر کشیده شده

 :نفریندمی/ دنیای داستانی سه روایت، تسروی

 ؛طر  کارگاه نظامی( حرکت راوی از من   به)روایت اصلی . 1

 ؛رؤیای راوی( کابوس یا) دومّروایت . 0

 .دنشوکه درنهایت با روایت اصلی درهم نمیلته می (وی یوندر قاب  ل متهّم شلصیّت) سومّروایت . 9

کند که ملاطب قادر ب ه  ش لیص دنیاهایی تلق می، روایت سهدر هم پیچیدن ار باط بی  ای  با  وی 

هم  ی   ةدر نتیج  . نیس  ت ه  اننو ح  وادث مرب  وط ب  ه  از یه  دیگر ه  اشلص  یّت نم  ودنو متم  ای   ه  انن

 .شودمی وجودشناتتی قفعیّت تواننده دچار نوعی عدم، سردرگمی

معاص ر  ةی را درب اره جامع مور وم مهمّ ، واقعیّ تو   لیّ لداستان ابو راب تسروی با درهم  نی دن  

ی ب ه م اهیتّ، محهم و استواری ک ه در براب ر چش مان م ا ق رار دارد واقعیّتاینهه چه بسا : کندبرجسته می

ه ای ریش ه در اندیش ه ،یاعتمادی به حقایق دنیای مادّای  بی.  ر از یک داستان داشته باشدی لیّلمرا ب 

اص لی دوران پ س از  ةمشلّص گرای ی را و نس بی قفعیّ تهی ل دارد ک ه ع دم فلسفی وجودشناسی مک

وجودشناس ی ب ه عن وان یه  ی از ، س بک م درن شناس یمعرف  تدر  م ای  و  قاب ل ب ا . دان دمدرنیت ه م ی

بله ه ب ه هس تی و  ،واقعیّ تکند ک ه ن ه ب ه درک مفرح می هایی راهای مابعدالفبیعه پرسشزیرمجموعه

از داس تان م ورد   دش ود  چ ه چی   وج ود دارق م یهایی محقّ هستی به چه صورت: ندها معفوفهستنده

و  واقعیّ ت، م ا دوراندر . ی دیگ ر مص داق ن دارد لیّل نید که  فاوت امر واقعی و امر میبحث چنی  بر

گ ذار  ۀدهن دنش ان« یا یا کابوسرؤ»داستان .  نیده و هم مان هستندم هتیا  دو ساحت موجودشناتتی در

وج ود دارد و در  واقعیّ تاو در . وجودشناتتی اس ت ةاصلی بی  سه جهان یا سه لای شلصیّتوار نون 
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 زن دگی  وجودش ناتتی ةیّ اوّل ةیعن ی لای  ،در دنیای حقیق ی و ملم وسم داس تان، مور اجرای قانونأنقش م

یاف ت و ب رای همان دنی ایی اس ت ک ه در نت ار رئالیس م نم ود م ی، داستان اوّ یا دنیای  روایت. کندمی

 دومّ ةی ایی لای ی متم ای  در دنی ای رؤشلص یتّ،   ح ا در ع ی امّ ا ؛باورپذیر و عینی بود، داستان ۀتوانند

تی ای    داتل س فوح وجودش نات. ( داردسومّدر قاب  صویر )دنیای  متفاوت یشلصیتّوجودشناتتی و 

بر ذیریم  ب ه بی ان دیگ ر « واقعیّت»ها را باید به عنوان از ای  جهان یککدام: شودهایی میموجد پرسش

 باورپ ذیرو  وج ود عین ی شلص یّتی اس ت  ک دام  لیّل یککدامر و  واقعیها از ای  جهان یککدام

ب ا فرزن دان ت ود در  های شلص راویمور اجرای قانون  صحبتأدر قاب  لوی یون یا م متهّمدارد؛ فرد 

هی ل اس ت مک ةوجودشناسان نظریّاتق با ت فلسفی منفبسؤالاواقعی است  ای  ، کدام ساحت وجودی

گرایی بر دنی ای داس تان  هثرّو  قفعیّتمفلق و قابل اعتمادی وجود ندارد و عدم  واقعیّتکه معتقد است 

ه ای داس تان ک ه ب ه پیچی دگی جه اندیگ ری  ةنهت. به عنوان نمادی از جهان امروزی سایه افهنده است

جه ان ، ارن ددای ک ه در ای   داس تان وج ود ای  است که علاوه بر سه دنیای دره م  نی ده ،زنددام  می

دنیای بی رون از داس تان ک ه م ا نی   . داستان )ابو راب تسروی( ۀدنیای نویسند. چهارمی هم در کار است

کش مهش و  ع ار  را  ةچال ، نویسی پسامدرنداستان، یببه ای   ر . در مقام تواننده در نن قرار داریم

 ه ای وج ودی و بغ رنج )س بک م درن( ب ه چ اه جه ان ه اننی داستانی و ملاطب ان هاشلصیّتاز ذه  

ه ای فلس فی حاص ل از د و در گ رداب پرس شوچ ار س ردرگمی ش اندازد  ا ملاطب بیشتر از قبل دمی

 .ها فرو برودتوانش ای  نوم داستان
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